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ســـروان قربانعلـــی پیری جمعـــی هنگ مـــرزی زابل بلافاصلـــه به مرکـــز درمانـــی منتقل ولی 
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3 مرد مأمورنما با حمله به مرد جوان قصد ربودن او را داشتند.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، چندی قبـــل جوانـــی به نـــام حامد در 
حـــال قدم زدن در نزدیکی میدان ســـرو ســـعادت آبـــاد بود و 
با خونســـردی به ســـمت عابر بانک رفـــت. در عالم خود غرق 
بود و شاید داشـــت در ذهنش کارهای روزمره اش را پشت سر 
هم می شـــمرد. وقتی دید دســـتگاه خودپرداز خالی اســـت و 
کســـی در حـــال کار کردن با آن نیســـت قدم هایـــش را تندتر 
کرد تا در فاصله رســـیدن به دســـتگاه فرد دیگری از راه نرســـد 
و او را معطل نکند.لابد بـــا خود فکر می کرد 2 دقیقه ای کارش 

راه می افتـــد و به بقیه کارهایش می رســـد.
اما درســـت در همـــان لحظه کـــه در عوالم خود غـــرق بود 3 
مرد کـــه اتفاقاً ظاهر موجهی هم داشـــتند به ســـمتش آمدند 
و در چشـــم بر هـــم زدنـــی او را غافلگیر کرده و دســـتانش را از 
پشـــت بســـته و به ســـمت دیگـــر پیـــاده رو کشـــاندند. حامد 
فریـــاد مـــی زد و مقاومت می کـــرد: »مـــن را کجـــا می برید؟... 

ولم کنید... شـــما کی هســـتید؟... بـــا من چـــه کار دارید؟«
با ســـر و صدای این مرد اولین کســـی که متوجـــه فریاد کمک 
خواهـــی اش شـــد خواهرش به نام ســـمانه بود.او با ســـرعت 
از خانه اش بیـــرون دوید و خودش را به حامد رســـاند.3 مرد 
ناشـــناس ســـعی می کردند حامد را ســـوار خودرویـــی کنند و 
بالاخره ایـــن کار را کردند.اما فریادهای خواهر حامد کارســـاز 
شـــد و توجه عابـــران و رهگـــذران را جلب کرد.چنـــد نفر جلو 
آمدنـــد و در اعتراض به 3 مرد شـــیک پوش گفتنـــد که دارید 

چـــه کار می کنید؟
در آن لحظـــه آن افـــراد خودشـــان را مأمـــور معرفـــی کـــرده و 
گفتند کـــه دخالت نکنیـــد و نزدیـــک نیایید.این مرد ســـارق 
اســـت و باید او را دستگیر کنیم.خواهر حامد کاری از دستش 
جـــز فیلـــم گرفتـــن از آن لحظه هـــا برنمـــی آمـــد.آدم رباهای 
مأمورنما حامد را روی زمین انداخته بودند و بشـــدت کتکش 
می زدند.رهگـــذران شـــاهد بودنـــد کـــه یکـــی از آن 3 نفر که 
انـــدام درشـــت تری هم داشـــت روی ســـینه حامد نشســـت و 

حامـــد   گفت نفســـم بـــالا نمی آید!
همـــان موقع مأموران گشـــت کلانتری شـــهرک قـــدس از راه 
رسیدند و آدم ربایان را غافلگیر کردند.آنها حامد را از چنگال 
آدم ربایـــان نجات دادنـــد و به همراه متهمـــان راهی کلانتری 
شـــدند.حال جســـمی حامد وخیم بود و بعد از ثبت شکایت 
ح به  اولیـــه بـــه دلیل شـــدت جراحات ناشـــی از ضـــرب و جر

بیمارســـتان منتقل شد.
حامد در شـــکایت خود گفت: »روز حادثه خانه خواهرم بودم 
و بعـــد از بیرون آمـــدن از آنجا می خواســـتم از عابربانک پول 
بگیـــرم که ناگهان این 3 مرد روی ســـر من ریختند و بشـــدت 
کتکـــم زدند.آنهـــا می گفتند مأمور هســـتند و گمـــان می کنم 
قصد ربـــودن و اخاذی از مـــن را داشـــتند.هنوز نزدیک خانه 
خواهـــرم بـــودم که او ســـر و صدای مـــن را شـــنید و به کمک 

آمد.« من 
به این ترتیب رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار محمدرضا 
صاحب جمعی بازپرس شـــعبه ششـــم دادســـرای جنایی قرار 
گرفت و تحقیقات از متهمان و شـــهود برای روشـــن شدن راز 

ماجرا آغاز شـــد.
شاهد کتک خوردن حامد بودیم!

متهمـــان کـــه اتهامات خـــود را انـــکار می کردند در دادســـرای 
جنایـــی تهـــران تحت تحقیقـــات قـــرار گرفتند.یکـــی از آنها در 
مـــورد روز حادثـــه گفت: »مـــا قصد ربـــودن این مرد جـــوان را 
نداشـــتیم.در پیاده رو با هم بحثمان شـــد که او و خواهرش به 
مـــا حمله کردند.آنها نســـبت به ما فحاشـــی کردنـــد و حتی در 
این درگیری مرد جـــوان پیراهن یکی از ما را هـــم پاره کرد.بعد 
هـــم خواهرش شـــروع کرد به فیلـــم گرفتن از صحنـــه ماجرا.«
در حالـــی که فیلـــم ضبـــط شـــده در دوربین گوشـــی همراه 
ســـمانه نشـــان می داد که حرف های متهمان صحـــت ندارد، 

تحقیقات قضایی از شـــهود آغاز شـــد.
خواهـــر حامد نیـــز به عنـــوان شـــاهد ماجـــرا گفـــت: »وقتی 
ســـر و صدای برادرم را شـــنیدم خـــودم را سراســـیمه به کوچه 

رســـاندم.این 3 مـــرد قصـــد داشـــتند با زور بـــرادرم را ســـوار 
خودرویـــی کنند و حتـــی چند دقیقـــه ای هـــم او را در خودرو 
پژو 206 حبس کردنـــد که من مانع حرکت آنها شـــدم.وقتی 
جمعیت جمع شـــد آنها خودشـــان را مأمور معرفـــی کردند و 
 گفتنـــد که برادر مـــن دزد اســـت.اما بعـــد از اینکـــه مأموران 
گشت از راه رســـیدند و دروغ این مردان آدم ربا در برابر چشم 
عابران فاش شـــد، مرد جوانی جلو آمد و بـــه من گفت که هر 
چه را دیده شـــهادت می دهد.همه از اینکه این 3 مرد نزدیک 

بود برادرم را بربایند وحشـــت کـــرده بودند.«
بـــا اطلاعاتی که ســـمانه در اختیار بازپرس پرونـــده قرار داد، 
شـــاهدان صحنه درگیری احضـــار شـــدند.یکی از آنها که مرد 
جوانی بـــود در اعـــلام شـــهادت خـــود گفـــت: »آن روز من و 
دوســـتم در حـــال عبـــور از نزدیکی میـــدان ســـرو بودیم که 
متوجه شـــدیم 3 مرد کـــه ظاهراً متشـــخص و بـــا ادب بودند 
در حال کتک زدن مرد جوانی هســـتند.من و دوستم نزدیک 
شـــدیم تـــا آنهـــا را جدا کنیـــم که یکـــی از آنهـــا با آرامـــی از ما 
خواست دور شـــویم و گفت مأمور پلیس هســـتیم و باید این 
ســـارق را تحویل دهیم.مرد جوان به ســـختی نفس می کشید 
و می گفـــت نفســـم دارد بنـــد می آید.وقتـــی مأموران گشـــت 
کلانتری از راه رســـیدند، متوجه شـــدیم که ایـــن 3 مرد دروغ 
می گفتند و می خواســـتند به دلیـــل نامعلومی مـــرد جوان را 

با خـــود ببرند.«
یکـــی دیگر از شـــهود کـــه زن جوانی بـــود نیز گفـــت: »آن روز 
دیـــدم که مرد جـــوان بشـــدت از این 3 مرد کتـــک می خورد و 
شـــنیدم که آنها خودشـــان را مأمور پلیس معرفـــی کردند اما 
لباس پلیس نداشـــتند.بعد هـــم مأموران گشـــت کلانتری از 

راه رســـیدند و فهمیدیـــم که آنهـــا دروغ گفته بودند.«
بعـــد از طـــی روال قانونـــی و تکمیـــل تحقیقـــات در پرونده، 
ح، افترا و فحاشی  کیفرخواســـت متهمان به اتهام ضرب و جر
و شـــروع بـــه آدم ربایی صادر شـــد و آنهـــا بـــزودی در دادگاه 

محاکمه خواهند شـــد.
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سروان قربانعلی پیری در راستای تأمین امنیت مرزهای جنوب شرقی 
 کشور به شهادت رسید. روز 24 اردیبهشت ماه مرزبانان هنگ مرزی زابل هنگام  درگیری 

با قاچاقچیان و معاندین مسلح، یکی از مرزبانان بر اثر اصابت گلوله مجروح می شود.

یـــک کارتن خواب که کاملاً مرده بـــود و رویش پتو 
کشـــیده بودند زنده شـــد و حالا به زندگی رؤیایی 
و پاک بازگشته اســـت! با کمک تعدادی از فعالان 
اجتماعی شـــهر تهـــران، یک کارتن خـــواب معتاد 
کـــه بر اثـــر ایســـت قلبی جـــان باخته بـــود بعد از 
احیای دوباره به حیات بازگشـــت و اکنون در حال 
تـــرک اعتیاد و بازگشـــت واقعی به زندگی اســـت. 
ســـپیده علیزاده، فعـــال اجتماعـــی در گفت و گو 
بـــا خبرنـــگار »ایـــران« تصریـــح کـــرد: ما ســـر یک 
ســـفره افطـــاری در ماه رمضـــان بودیم کـــه در آن 
عزیـــزان کارتن خواب حضـــور داشـــتند و ناگهان 
یکـــی از آنهـــا به ســـمت ما آمـــد و گفت یـــک نفر 
بیـــرون فوت کرده اســـت و من بـــدون اینکه فکر 
کنم چـــه اتفاقی افتاده اســـت یا چه کســـی دچار 
این مســـأله شـــده به ســـمت بیرون دویـــدم. وی 
در تشـــریح این ماجـــرا افزود: در حیـــن خروج از 
محل افطاری فکـــر می کردم که آیـــا واقعاً الان که 
مـــا این برنامه را تدارک دیـــده ا یم وقت مردن یک 
نفر بود؟ و خیلی ناراحت بودم که امکان داشـــت 
برنامه ما درکل به هم بریـــزد. این فعال اجتماعی 
بیـــان کرد: مـــن چند بـــار از فردی که ایـــن خبر را 
داده بـــود پرســـیدم کـــه مطمئن هســـتی یک نفر 
مرده اســـت؟ و او به من گفـــت: »آره ما حتی روی 
او پتو کشـــیدیم« یعنی همین قدر مطمئن بودند 
که او مرده اســـت.  علیزاده گفت: همکارم قبل از 
اینکه من برســـم بالای ســـر این فرد رســـیده بود و 
تا من به او برســـم عملیـــات CPR )احیای قلبی( 
روی او انجـــام داده بودنـــد تـــا مـــن رســـیدم او به 
من گفت: »من ایـــن فرد را می شناســـم و از افراد 
مجموعه ماســـت و هـــر روز صبح از مـــا خدمات 

دریافـــت می کند.« 
وی در تشـــریح ماجـــرا بیـــان داشـــت: مـــن تا به 
محل وقـــوع اتفاق برســـم به اورژانـــس زنگ زدم 
و زمانـــی کـــه به محـــل حادثه رســـیدم دیـــدم که 
بعـــد از 10 یا 12 بار فشـــار بر قفســـه ســـینه او احیا 

شـــد و برگشت. 
این فعـــال اجتماعی ادامه داد: بعـــد از چند ثانیه 
همـــه جمـــع شـــدند و دور ما شـــلوغ شـــد و من 
داشـــتم تنهـــا به این مســـأله فکر می کـــردم که ما 
که دراین مجموعـــه این کارهـــا را انجام می دهیم 
از برگـــزاری نوروز تا ســـفره افطـــار و کارهای دیگر 
برای این اســـت که یک جایی یک نفـــر آن اتفاقی 
که بایـــد، بـــرای او رقم بخـــورد و مســـیر زندگی او 

تغییر پیـــدا کند.
علیـــزاده تأکید کرد: مـــن در حال فکـــر کردن به 
این بودم که شـــاید برگشـــتن دوبـــاره او به زندگی 
یک برگشـــت واقعی باشـــد و خیلی جدی با او به 
صحبت نشســـتیم و گفتیم که این برگشتن تو به 
حیات باید یک بازگشـــت جدی به زندگی باشـــد.

 او می افزایـــد: ایـــن منطقه خیلی خلوت اســـت و 
کارتن خواب هـــا هم متأســـفانه کســـی چشـــم به 
راه آنها نیســـت اصلاً بودن یا نبودنشـــان را کسی 
متوجـــه نمی شـــود و اگر این فـــرد یـــک روز بعد یا 

قبـــل این اتفـــاق برایـــش می افتاد شـــاید حتی از 
مجموعـــه مـــا هم کســـی متوجـــه مرگ یـــا عدم 
حضـــورش نمی شـــد و این باعث شـــد کـــه همکار 
ما شـــروع کرد بـــه مکالمه با او. از او پرســـید چند 
ســـال داری؟ گفت: 30 ســـال. گفتیم چند ســـال 
اســـت که مواد مصـــرف می کنی؟ گفت: 14 ســـال 
اســـت و بـــه او گفتیم یاعلـــی بگو و بلند شـــو تا تو 
را ببریـــم بـــه کمپ.ابتدا مقاومت می کـــرد ولی با 
صحبت هایـــی کـــه انجام دادیـــم راضی شـــد تا با 
هزینـــه ما به کمـــپ بـــرود و از روزی که از ســـفره 
افطار بلند شـــدم تا الان این فرد در کمپ اســـت 
و خـــدا را شـــکر می کنـــم کـــه وضعیت تـــرک او به 
شـــکل خوبی پیـــش مـــی رود. علیـــزاده گفت: با 
مشـــاوره هایی که از کارشناســـان گرفتیـــم گفتند 
که چـــون دوره اعتیـــاد او طولانی بـــوده باید چند 
دوره تحـــت درمـــان قرار گیـــرد و بعـــد از ترک هم 
بایـــد حتمـــاً ســـر کار بـــرود و او نیـــاز بـــه حمایت 

جدی دارد.
 ایـــن فعـــال اجتماعی عنـــوان کرد: مـــن چند بار 
بـــه او گفتـــم که پســـر جان خـــدا می خواســـت تو 
برگـــردی و ایـــن به احترام ســـفره ای اســـت که در 
اینجا پهن شـــده و نبایـــد این فرصت را از دســـت 

 . هی بد
وی تأکید کرد: متأســـفانه هزینه هـــای کمپ ها به 
قدری بالا اســـت که نه تنهـــا کارتن خواب ها که در 
بســـیاری از موارد افرادی که برخوردار هســـتند نیز 
توانایی پرداخـــت هزینه ها را ندارند و هزینه ســـه 
یا چهـــار دوره ترک اعتیـــاد او رقم بالایـــی برای ما 

می شود.  محسوب 
علیزاده بیان داشـــت: روزی نیست که یک کارتن 
خـــواب دنبـــال من ومعرفـــی کمپ خوب نباشـــد 
و بســـیاری از آنهـــا زنـــان هســـتند، امـــا واقعیـــت 
این اســـت کـــه چـــه مقـــدار می تـــوان بـــرای آنها 
کمک هزینـــه جمع کرد یا خیرین کشـــور ما تا چه 
میزان با درد این جامعه آشـــنا هستند و این کار را 
بـــرای ما مشـــکل می کند. این فعـــال اجتماعی در 
پاســـخ به این ســـؤال که آیا خانواده ایـــن افراد به 
آنهـــا کمک نمی کنند؟ افزود: در بســـیاری از موارد 
خانواده مســـئولیتی در قابل آنها نمی پذیرند و در 
مواردی در مورد مردها شـــاید این اتفاق بیفتد اما 
در مـــورد زنانی که آســـیب دیده هســـتند خانواده 
هیـــچ گاه نمی خواهند آنها برگردنـــد در حالی که 
در مـــورد آقایـــان این پذیـــرش از ســـوی خانواده 
بالاتـــر اســـت. وی یادآور شـــد: چیزی کـــه بدیهی 
اســـت اینکـــه اینهـــا جوانـــان و بخشـــی ازهمین 

جامعه هســـتند. 
علیـــزاده افـــزود: افـــرادی مثل زنـــان بـــاردار و یا 
افـــرادی را که دچـــار بیماری های عفونی هســـتند 
غربالگـــری می کننـــد و بـــه مکان هـــای دیگـــری 
می فرســـتند که تجربه نشـــان می دهـــد درنهایت 
این افـــراد را بدون اینکه مســـئولیتی در قبال آنها 
قبـــول کنند، رهـــا می کننـــد و این دامـــن زدن به 

همیـــن چرخـــه و روند معیوب اســـت.

نقشه مأموران قلابی نگرفت

 سمانه با دوربین
دنبال آدم ربا ها بود

واژگونـــی خـــودروی ال 90 در جـــاده 
آبادان به اروندکنـــار 2 مصدوم و یک 

کشـــته برجای گذاشت.
مرکـــز  مســـئول  کاظمـــی  مســـعود 
 EOC ن  بحـــرا عملیـــات  یـــت  ا هد
دانشگاه علوم پزشـــکی آبادان اظهار 
کرد: روز سه شنبه 2۶ اردیبهشت  ماه 
ســـال  جاری طی تماس با مرکز پیام 
اورژانس پیـــش بیمارســـتانی 11۵ در 
ســـاعت 4:21 صبح مبنی بر واژگونی 
و آتش ســـوزی یک خودروی ســـواری 
ال 90 در محـــور آبادان بـــه اروندکنار 
تیـــم  دو  بلافاصلـــه  رمیلـــه(،  )پـــل 
امـــدادی از نزدیک تریـــن پایگاه  های 
اورژانس 11۵ دانشـــگاه علوم پزشکی 
آبادان به محل حادثه اعزام شـــدند. 
کاظمی افـــزود: در ایـــن حادثه 2 نفر 
از سرنشـــینان ایـــن خـــودرو مصدوم 
شـــدند که پس از دریافـــت اقدامات 
درمانـــی لازم توســـط تکنســـین های 
اورژانـــس 11۵ جهت ادامـــه درمان به 
بیمارستان  شهید بهشتی شهرستان 
آبـــادان منتقـــل شـــدند. کاظمـــی در 

حادثـــه  ایـــن  در  گفـــت:  ادامـــه 
متأســـفانه یک دختـــر نوجوان 

بـــه دلیل شـــدت جراحـــات و 
سوختگی شـــدید در دم جان 
باخت که در ادامـــه اقدامات 
لازم جهـــت انتقـــال نامبـــرده 

صـــورت گرفت. علـــت حادثه 
توســـط کارشناســـان پلیس در 

حال بررســـی است.

مرگ دختر نوجوان در خودروی سوختهمرگ دختر نوجوان در خودروی سوخته
ســـارقی بعـــد از حملـــه با ســـلاح ســـرد به زن 
جـــوان در خیابـــان پاســـداران بـــا خـــودروی 
او تصـــادف کـــرد و جـــان باخت. بـــه گزارش 
»ایـــران«، پنجـــم بهمن ماه ســـال گذشـــته در 
خیابـــان پاســـداران تهـــران حادثـــه ای تلخ و 
کم نظیر رقـــم خورد و دوربین های مداربســـته 
لحظه به لحظه ایـــن حادثه را ثبت کردند. زن 
جوانی همراه کودک خردســـالش در خودروی 
لوکس نشســـته بودنـــد و خانم راننده ســـعی 
می کـــرد خـــودروی خـــود را از پـــارک خـــارج 
کنـــد. همـــان موقـــع 2 جـــوان که تـــرک یک 
موتورســـیکلت نشســـته بودنـــد بـــه او نزدیک 
شـــدند و در چشـــم برهم زدنی کیف دستی او 
را از داخـــل خودرو ربودند. صـــدای فریادهای 
زن جوان و دخترک وحشـــت زده اش خیابان 
را پر کرد. ســـارق بـــا تهدید قمه امـــوال آنها را 
ربوده و تـــرس عجیبی به جانشـــان انداخت 
بـــود. امـــا درســـت در لحظـــه ای که ســـارقان 
اقـــدام به فـــرار کردنـــد، زن جـــوان هم پایش 
را روی پـــدال گاز خودرویـــش گذاشـــت و بـــا 
موتورسیکلت ســـارقان برخورد کرد. دو سارق 
نقش زمین شـــدند، اما یکـــی از آنها از جایش 
بلند شـــد و پای پیـــاده فرار کرد. ســـارق دیگر 
نمی توانســـت حرکت کنـــد و حـــال او وخیم 
بـــه نظـــر می رســـید. بلافاصلـــه امدادگـــران 
اورژانس از راه رســـیدند و ســـارق جـــوان را به 
بیمارســـتان منتقل کردند، اما او ساعتی بعد 
در بیمارســـتان جـــان خـــود را از دســـت داد و 
اتهام قتل روی پرونـــده خانم راننده خودروی 
لوکـــس خـــورد! بـــه ایـــن ترتیب رســـیدگی به 
ماجرا در دســـتور کار وحید ناصـــری، بازپرس 
کشـــیک قتل پایتخت قرار گرفـــت. در حالی 

کـــه زن جـــوان چنیـــن اظهاراتـــی را مطـــرح 
می کـــرد بـــه دســـتور بازپـــرس شـــعبه چهارم 
دادســـرای امور جنایـــی تهـــران، کارآگاهان به 
بازبینی دوربین های مداربسته محل تصادف 
پرداختنـــد. فیلم ها نشـــان می داد که ســـارق 
پس از ســـرقت کیف زن جوان بلافاصله سوار 
بر موتورشـــده تـــا از آنجا فرار کنـــد. زن جوان 
هم با خودروی خود در همان مســـیر شـــروع 
بـــه حرکـــت کـــرد و چنـــد متـــر آن طرف تر با 
خودرو به موتورســـیکلت برخورد کرده و باعث 
مرگ سارق شـــده اســـت. در ادامه تحقیقات 
خانواده پســـر جوان شناسایی شـــدند و پس 
از ثبت شـــکایت از زن جوان گفتند: پسرمان 
بـــرای کار به تهـــران آمده بود و نمی دانســـتیم 
چـــه کار می کنـــد، الان هـــم از ایـــن خانـــم به 
اتهام قتل پســـرمان شـــکایت داریم. از سویی 
بررسی سوابق کیفری مرد موتورسوار حکایت 
از آن دارد کـــه او بـــه اتهـــام کیف قاپی چندین 
بار بازداشـــت شـــده بـــود. تحقیقـــات در این 
پرونـــده در حالی ادامه داشـــت کـــه اگر ثابت 
می شـــد زن جوان به قصد پـــس گرفتن کیف 
خـــود، موتـــور را تعقیب کـــرده و به عمـــد با او 
برخـــورد کرده اســـت، اتهام قتل عمد ســـارق 
برایش در نظر گرفته می شـــد. بـــه این ترتیب 
هیأت کارشناســـی برای بررســـی نـــوع برخورد 
تشکیل شـــد و در بررسی های این کارشناسان 
اعلام شـــد، برخـــورد خـــودروی ایـــن خانم با 
موتورســـیکلت تصادفی بوده کـــه در آن خانم 
راننـــده ۵0 درصد مقصر اســـت. بـــا اعلام این 
نتیجه، روال رســـیدگی به پرونده وارد مســـیر 
جدیدی شـــده و روند قانونی در شعبه چهارم 

دادســـرای جنایـــی تهران در جریان اســـت.

زن تهرانی سارق قمه کش را کشت


